


  مقدمه 
اما به خاطر وجود چشمگيرترين . اند فضاي دنياي نثر امروز را پركرده رمان و داستان كوتاه

 ،تفاوت امروزي بين اين دو نوع ادبي يعني بلندي رمان و كوتاه بودن داستان كوتاه
اند كه اين دو نوع را در مقابل هم قرار دهند و رمان را نوع  خوانندگان معاصر عادت كرده

 و ها به همين جهت رمان توانسته جاي خود را به راحتي در كتابفروشي . تلقي كنندتر رادبي ب
هاي ادبي و در جزوات دروس ادبيات  در جشنواره ،در بين خوانندگان پر و پا قرص آثار ادبي

ل آنكه دانشگاهي بيابد، تثبيت شود و بالاخره به عنوان نوع برگزيده بر اذهان حاكم شود، حا
گردد  پوشي معرفي مي  در نظر گرفته شده، پس قابل چشمتر اهميت  تاه نوع ادبي كمداستان كو

  .رود و به سختي در كتابفروشيها بفروش مي
پسندانه از داستان كوتاه حقيقت ندارد و اگر  اما درواقع اين برداشت عوام  
يافت كه اين توان در هاي كوتاه با دقت و نگاه تيزبينانه و تخصصي مطالعه شوند، مي داستان
 خاص كوتاه و گزيده بودن   بلكه به خاطر ويژگي،نيست از ادبيات نه تنها قابل اغماض شاخه

ن تصور اي .)Cf. Mignard 9( آن بسيار غني بوده و از قدرت خلاقيت بالايي برخوردار است
افي واهي كه داستان كوتاه جزء انواع ادبي كم اهميت است از عدم توجه به آن، عدم آشنايي ك

  .شود با آن و غفلت در خواندن اين نوع ادبي ناشي مي
آيد، روايتي است مختصر و گزيده كه حول محور  داستان كوتاه چنانچه از نام آن بر مي

تعداد . پردازد يك واقعه متمركز شده و به بيان و بررسي عواقب ناشي از همان يك واقعه مي
لاف قصه قرار نيست شخصيتها كاملاً غير شخصيتهاي داستان كوتاه غالباً كم بوده و برخ

به بررسي عميقاً  كوتاه ستاني دا واقعي يا نمادين باشند و همچنين بر عكس رمان نويسنده
ي داستان كوتاه غالباً فاقد عمق ها پردازد و شخصيت  شخصيتهايش نميي روانشناسانه

رد تا فضا را واقعي بالاخره آنكه در داستان كوتان نويسنده سعي دا. روانشناختي هستند
 Cf. Bénac, Reauté.(ستا ه داستان كوتاه با قصي هاي عمده جلوه بدهد و اين يكي از تفاوت

ها و  ي حائز اهميت در داستان كوتاه اينست كه به خاطر عدم تعدد شخصيت نكته )162
متمركز بودن داستان حول محورتنها يك واقعه، داستان از همان يك بعدي كه بررسي 

ي بيان شده بسيار ژرف، دقيق  يابد و نگاه نويسنده بر همان يك نكته مي ود عمق زياديش مي
  .و موشكافانه است

در ميان انواع داستان كوتاه نوعي كه بويژه در قرن نوزده بسيار بدان پرداخته شد و 
د ويكم هم با توجه به نگرش جدي  اوايل بيستمحبوبيت بسيار كسب كرد و در قرن بيستم و



نوعِ روايت  ي ي حاضر ابتدا درباره مقاله.  است1انگيز رش آن ادامه يافت، نوع شگفتنگا
 ي  پريان از جملهي قصه كه( 2العاده  روايت خارقو تفاوت آن با نوعِ) فانتستيك( انگيز شگفت

دهد و  مي توضيح 3و همچنين مرموز ) حاضري مراجعه شود به قسمت بعدي مقاله ـآنهاست 
 19انگيز در قرون  و چگونگي تحول داستان كوتاه شگفت توصيف جايگاه سپس به تشريح و

در ضمن آن نگارنده اشاراتي به ادبيات (پردازد  مي  در ادبيات فرانسه21 و اوايل قرن 20و 
در واقع به هنگام ). دارد تا سير اين تحول به سهولت دنبال شود انگلستان و امريكا نيز

قرون ذكر  ا علل اين تغيير و تحولات و چگونگي آنها در طي فوق سعي شده تي مقاله نگارشِ
  .شده بررسي گردد

  
  بحث و بررسي 

  انگيز چيست؟ ادبيات شگفت-1
ي روزمـره     در محاوره  dramatic‐dramatiqueي   مثل كلمه   fantastic‐fantastiqueي كاربرد كلمه 

. ر ادبيات متفاوت اسـت ي تخصصي آن د و معمول در زبان انگليسي و فرانسه با كاربرد واژه      
 4»عالي «شود، مقصود  استفاده مي  fantastique‐fantasticي   هنگاميكه در گفتار روزمره از كلمه     

حال آنكـه   . ستا  ه بود »عالي« بود يعني    »فانتستيك«گوييم اين فيلم يا كتاب       است، مثلاً وقتي مي   
 ”Phantasia“ي   كلمـه ريشه شـناختي آن يعنـي   كاربرد تخصصي واژه از نظر معنايي به منشاء      

 بـه معنـاي     ”Phantasia“ي يونـاني      ازكلمه fantastic‐fantastiqueي   در واقع كلمه  .  است تر  نزديك
 Bénévent(سـت ا ه گرفته شـد 5فعل تصوركردناز  ظهور و و بـراي همـين ايـن كلمـه بـه      . )104
هت علاوه بر   به همين ج   و شود گردد هم اتلاق مي     كه در ذهن ما ايجاد مي      7 يا توهمي  6تصوير

 ,fantaisie, fantasme كلمات ديگري نيزدراين دو زبـان مثـل  ،fantastic‐fantastiqueي  خود كلمه

fantômeدر زبان فرانسه و fantasize, fantasyاند از آن مشتق شده  درزبان انگليسي.  

                                           
1 Fantastic‐ fantastique 
2 Marvelous‐ merveilleux 
3 Strange‐étrange 
4 Wonderful‐très réussi 
5 Apparition to Imagine‐imaginer 
6 Image 
7 Imagination 



ثـال  بطور م .  است تفاوت قائل بود    9 است و آنچه تنها تخيلي     8انگيز شگفت بايد بين آنچه   اما
يــا » آرزوهــاي بــزرگ«شخــصيت داســتانهاي چــارلز ديكنــز مثــل پيــپ يــا اســتلا در كتــاب  

تنها تخيلي  » ويگورپدر   «ي داستانهاي بالزاك مثل خانم وكر يا راستينياك دركتاب        ها  شخصيت
انگيز تنها زماني در داستان تجلـي پيـدا           ُبعد شگفت  .»نيستند )فانتستيك( انگيز هستند اما شگفت  

هـاي جانـدار و       مجسمه ،مثل روح، هيولا  ( ماوراء طبيعي  داستان ادبي داراي عناصر   كند كه    مي
باشد يا وقايع ماوراءطبيعي در آن رخ دهد و شرايطي در آن پيش بيايـد كـه در دنيـاي                    ) غيره

لازم ) انگيز اسـت  آنچه شگفت(ي تبيين دقيق فانستيك برا . )Viegnes 23(واقعي غير ممكن باشد
  .و خارق العاده بپردازيم ي مرموز بين اين حيطه از حيطه يقاست ابتدا به تفر

عناصري در داستانهايي كه به اين . 10ست مملو از اضطراب و بلاتكليفياي ه حيطمرموز
حتي ماوراء طبيعي  شوند كه در نظر اول غيرقابل توضيح بوده يا يافت مي حيطه تعلق دارند

استان براي آنها توضيحي منطقي و همسو با آيند، اما در نهايت و در انتهاي د به نظر مي
ين تر معمولاً چهارچوب رمانهاي پليسي و جنايي متداول. شود قوانين طبيعي و بشري پيدا مي

شويم مثل داستانهاي شرلوك هلمز  ميست كه در آن با حضور اين عناصر روبرو اي همحدود
واره در آخر داستان كه هم 12نيا كتابهاي آگاتاكريستي و ژرژ سيمنو 11اثر كنن دويل

قهرمانان داستان يك جواب منطقي و منطبق بر قوانين دنياي مادي ما براي وقايع اتفاق افتاده 
 . كنند پيدا مي

ست كه در آن رخ دادن وقايع و اتفاقات ماوراء طبيعي يا اي ه حيطخارق العادهبرعكس آن، 
 .ي پذيرفته شده هستهيچ بحث و گفتگوي خاص ماوراء طبيعي خيلي راحت و بيحضور اش

شوند و خواننده هنگام خواندن  آنها جزئي از عناصر معمول اينگونه داستانها محسوب مي
پذيرد كه هر اتفاقي ممكن است در داستان رخ بدهد كه منبطق بر قوانين حقيقي جهان   ميانهآ

 ها قصه ها، دنياي اسطوره...). ها و ها، پري مثل حضور انواع جادوگران، جادوها، غول( نباشد
العاده   داستانهاي خارق.ستها هالعاد خارقي حضور  كوريك حيطهي فلها  و قصه پرياني

ها و حيوانات غيرواقعي و جادويي  مملو از اتفاقات اعجاب انگيز و محيرالعقول و شخصيت
. شود  جادوها يا روياها مي،ها است، چرا كه به كمك آنها خواننده وارد دنياي غيرواقعي

                                           
8 Fantastique ‐ fantastic 
9 Imaginaire‐imaginary 
10 Suspense 
11 Conan Doyle 
12 Georges Simenon 



تواند  ي كاملاً بدور از حقيقت عيني جهان مادي ما، دنيايي كه در آن هر غيرممكني ميدنياي
ست كه قوانين معمول و معقول اي هالعاده، حيط ي خارق چنانچه ذكر شد حيطه پس .ممكن شود

روزي «ي  با جمله ي پريانها  و غالب قصهخيلي از اين داستانها. دنيا بر آن حاكم نيست
ي غير  شوند و با اين جمله از آغاز راه خواننده را به حضور در حيطه ي شروع م13»روزگاري

واقع خواننده را به حضور در زماني دور از تصور او در. ندكن ها دعوت مي ها و ناممكن واقعي
 چنين وقايعي در داند چنين زماني كه ميزماني نامشخص كه خواننده تقريباً  ،خوانند ميفرا 

 داستانهايي مانند ي پريان بطور مثالها قصه .ستا هوجود نداشتهرگز آن رخ داده باشد 
ي  منجمله 15يا داستانهاي ويللهم گريم) شنل قرمزي مثل سيندرلا و (14داستانهاي شارل پرو

  .آنهاست
. ست حد واسط بـين ايـن دو محـدوده        اي  هواقع حيط  در )فانتستيك( انگيز شگفتي   اما حيطه 

شود كه به خواننده امكان دو گونه توضيح را  نگيز تلقي ميا به معناي دقيق كلام شگفت روايتي
يكي توضيح عقلاني و منطقي كه با قوانين حاكم بر جهان مـا همخـواني               : براي يك حادثه بدهد   

گـذرد،   دارد و ديگري توضيح ماوراء طبيعي كه از حـدود قـوانين موجـود در ايـن جهـان مـي                    
ي از ايــن توضــيحات بــر ديگــري برتــري آنكــه هــيچ دليلــي در اختيــار او بگــذارد كــه يكــ بــي
» انگيـز  ادبيـات شـگفت  اي بـر   مقدمه« در كتابش تحت عنوان 16تزوتان تدرو.  )Viegnes 24(دارد
يـك   انتخاب بين يك توضيح طبيعـي و       در كه انسان  ايي نويسد كه طبق نظر او بر هر واقعه        مي

ان داسـتان را چونـان      قهرم ـ در داسـتان   توضيح ماوراء طبيعي براي وقوع آن مـردد بمانـد و          
) انگيـز  شـگفت (تـوان نـام فانتـستيك         آن تا آخر در ابهام و ترديد بـاقي بگـذارد مـي             ي  هخوانند
 )Castex 8( »حضور ناگهاني رمز و راز در دنياي واقعي«در جاي ديگر فانتسيك را به . گذاشت

ق مرمـوز و غيـره      واقع اين حضور ناگهاني و پر رمز و راز يا اين اتفـا            در. اند نيز تعريف كرده  
هستند تاحدي ايـن اتفـاق يـا     ي داشته باشد كه قادر  تواند توضيح يا توضيحات علم     منتظره مي 

 تواننـد بـه تمـام پرسـشهايي كـه درذهـن خواننـده ايجـاد                اين حضور را توجيح كنند، اما نمـي       
اقعـي  بنابراين علت دقيق و و     .دهند و تمام ابهام بوجود آمده را بر طرف سازند          شود، پاسخ  مي

توانـد جـوابي    مانـد و خواننـده نمـي    اي از ابهام و ترديد باقي مي       ماجرا تا آخر داستان در هاله     
بر قوانين حاكم بر دنياي مادي باشد براي روشن سـاختن             قانع كننده كه كاملاً منطبق     محكم و 

                                           
13 Il était une fois…  Once up a time 
14 Charles Perrault 
15 Wilhem Grimm 
16 Tzvetan Todorov 



مـاوراء  تمام رمز و رازهاي موجود در داستان پيدا كند، يا آنكه آنها را به طور قطع به عوامل                   
تعدادي از داستانهاي كوتاه بسياري از نويسندگان قرن نوزدهم انگليسي و    . طبيعي نسبت دهد  
 ي  ه در دسـت   17شـارل نوديـه و اسـكار وايلـد        ،  ادگار آلن پـو    ،ي دو مپاسان  گ فرانسه زبان مثل  

  .گيرند داستانهاي فانتستيك جاي مي
ي فانتـستيك دور شـده        حيطه در حقيقت اگر داستاني به هر يك از دو سو متمايل شود، از            

در . شـود  مـي  ي نزديك و مشابه به آن يعني مرموز و يـا خـارق العـاده          دو حيطه  يكي از  وارد
طبيعـي يـا مـاوراء      (اصل فانتستيك همين وجود ترديد در انتخاب يكـي از دو جـواب موجـود                

آنچـه   .گذارد ميجواب باقي    بي ل را تا پايان   مانده و سوا   است كه تا آخر داستان باقي      )طبيعي
كنـد همـين ترديـد در انتخـاب       مينزديك  ) فانتستيك( انگيز  شگفت ي  هي مرموز را به حيط     حيطه

قعيت و پيدا كردن توضيح منطقي براي اتفاقـاتي اسـت كـه رخ داده امـا آنچـه آن را از ايـن                       وا
ي كند جواب آخر است كه نهايتاً منطبق بر قوانين منطقي حـاكم بـر دنيـاي مـاد                  مي حيطه دور 

. ي رمزها گشوده شـوند  شود تا دست آخر تمام ترديدها برطرف شده و كليه است و باعث مي   
كنـد   نزديـك مـي  ) فانتـستيك (  شـگفت انگيـز  ي هالعاده را به حيط   خارقي   حال آنكه، آنچه حيطه   

اسـت، و   » ي پريـان   قـصه «آن چنانچه ذكرشد همان      رزي با  ست كه نمونه  ها  حضور غيرواقعي 
العاده خواننـده دچـار    شود آن است كه در داستانهاي خارق  مي اين دو حيطهآنچه باعث تمايز   

دانـد   گونه ترديدي در غيرواقعي بودن وقايع نيست و آن را امري كاملاً عادي و بديهي مي                هيچ
 و در آخر هم براي تمام وقايع و رمز و رازها بدنبال جواب منطقي و معقـولي كـه منطبـق بـر                      

العـاده قـوانيني     ارت ديگر بر جهان داستانهاي خـارق      به عب . گردد نميقوانين مادي جهان باشد     
در حقيقـت ايـن حيطـه        .متفاوت با دنياي واقعي حـاكم اسـت كـه خواننـده نيـز آن را پذيرفتـه                 

آيد كـه انـسان را دچـار     پردازي است و كمتر پيش ميخگوي نيازهاي بشر به رويا و رويا  پاس
 Viegnes( اضطراب كرده و يا به وحشت بياندازد  صـدد يـافتن پاسـخي منطقـي و     تـا او در )23

  . معقول براي سئوالات و اتفاقات مطرحه باشد
ي بـين فانتـستيك و داسـتان كوتـاه بـسيار تنگاتنـگ بـه نظـر           رابطـه « زم است بدانيم كه   لا
اي داستان كوتاه به خاطر كوتاه و فشرده بـودن آن محـيط مناسـبي بـر     ))Aubrit 117 رسد مي

است چرا كه چنين اتفاقـاتي در مـرز بـين           ) فانتستيك( انگيز ين اتفاقات شگفت  حضور و وقوع ا   
پيوندند و كوتاه بودن داستان به نويسنده اين  ميدنياي واقعي و دنياي ماوراء طبيعي به وقوع     

آنكـه نيـازي بـه     دهد كه خيلي سريع اقـدام بـه ترسـيم چنـين اتفاقـاتي بكنـد بـي        فرصت را مي  

                                           
17 Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde ,Charles Nodier 



داسـتان در  ) يـا قهرمانـان  ( و تشريح آنها داشته باشـد و قهرمـان    صفحات زياد براي توضيح   
زمان بسيار كوتاهي از مرز دنياي واقعيات عبـور كـرده بـه سـر حـد دنيـاي فـراي واقعيـات                       

آنكه نويسنده احتياج به توضـيحات اضـافي         گردند بي  رسند و دوباره به دنياي اول باز مي         مي
 نگيـز ا  حقيقت براي نگارش داستان شـگفت تي كه دردر مورد اعمال آنها داشته باشد، توضيحا   

كـه   كوتـاه هـم از آنجـايي        نبايـد در داسـتان وجـود داشـته باشـند و در داسـتان              ) فانتستيك(
دن ايـن توضـيحات     نويسنده ملزم است كه خيلي سريع ماجرا را به پايـان ببـرد نيـازي بـه دا                 

 ژوئل مالريو  .ستيك عالي است  واقع چنين شرايطي براي نگارش داستان فانت      اضافه ندارد و در   
كـه  ) فانتـستيك (در ازاي حدود ده رمان مهـم  «نويسد  مي خود  )Malrieu(» كيفانتست«در كتاب   
فانتـستيك بـه     .اي وجـود دارد     فقط چنـد صـفحه     م كوتاه هستند صدها داستان كوتاهِ     بسيار ه 

ه را ملـزم بـه      شود چرا كه داستانهاي طولاني نويسند      سختي بر داستانهاي طولاني منطبق مي     
 آلن ژويار. »سازد كنند كه داستان را از هدف اصليش دور مي استفاده از عناصر گوناگوني مي

ر را متقـابلاً جـذب      فانتـستيك و داسـتان كوتـاه همـديگ        «: نويـسد  مـي نيز در اين مورد اينطور      
سندگاني كـه   اما اكثر نوي  . انگيز باشند كم است    تعداد رمانهايي كه به راستي شگفت      (...)كنند   مي

آور هم سري  گفتي اتفاقات مرموز و ش اند به حيطه نسبت به نگارش داستان كوتاه اقدام كرده 
   )Juillard 14( . اند زده

  
  انگيز و قرن نوزدهم داستانهاي كوتاه شگفت -2

هاي كوتاه در قرن نوزدهم يكي از انواعي كه بدان اولويت داده  گوناگون داستانانواع  مياندر 
علت اين موضوع   . انگيز است  هاي بسياري نوشته شده نوع شگفت       در آن زمينه داستان    شده و 

ي رئاليـسم    بوده و ديگري مسئله   19يكي تأثير رمانتيسم و نفوذ اين تفكر در ادبيات آغاز قرن            
در آغـاز قـرن     . سـت ا  ه بـود  19ي دوم قـرن       بـه آن بـويژه در نيمـه        ختنو پردا ) گرايي واقعيت(

 ن دوران رمانتيــك كــه جــذب رويــا و رويــاپردازي شــده بودنــد ادبيــات نــوزدهم، نويــسندگا
پردازيهايـشان  پـرداختن بـه روياهـا و رويا       ي مناسبي بـراي      را حيطه ) فانتستيك( انگيز شگفت

داسـتانهاي فانتـستيك اثـر      . يافتند و خيلي زود شروع به نگارش آثاري با اين ويژگيها كردنـد            
 در آثـارش دسـت بـه خلـق شخـصيتهاي غريـب و               هـوفمن .  آغازي بر اين كار بـود      18هوفمن

گراي شهرهاي كوچك آلمان حوادث مـاوراء     در اين داستانها در فضاي واقع     . زند غيرعادي مي 
 . )Echelard 94(دهد طبيعي و جادويي رخ مي

                                           
18 Hoffmann 



ساير نويسندگان هم عصر و بعد از او نيز تحت تاثير نگرش هوفمن و با توجه به نيازهاي                  
 البته حضور رمان گوتيك در ادبيات اواخر قرن  .اند ين مسير گام برداشته   مكتب رمانتيسم در ا   

نگـارش ايـن نـوع      .  بريتانيا نيز در شيوع اين نوع داستان كوتاه نقش به سـزايي ايفـا كـرد                18
پرداختنـد در    رمانها كه به توصيف و تشريح فضاهاي قرون وسـطايي و مـاوراء طبيعـي مـي                

، در انگلـستان    18در حقيقت در اواخـر قـرن        . يار باب شد  اواخر قرن هيجدهم در انگلستان بس     
راز شده و شروع به نوشتن رمانهايي كردند كـه در آنهـا           نويسندگان جذب فضاهاي پررمز و    

 اثـر  »اترانـت قصر «.گرفتند ميالعاده بر منطق بشري پيشي  ي مرموز و معجزات خارق   ها  قدرت
  . استي اين نوع رمان ين نمونهتر معروف 19هوراس والپوال

 ي كوتـاه بـسياري نگاشـته      هـا   زمينه داسـتان   يكي از اولين نويسندگان فرانسوي كه دراين      
 فرانـسه را بـه      19 است در حقيقت هم او بود كه درهـاي داسـتان كوتـاه قـرن                 20شارل نوديه 

ي كشور فرانسه بـود كـه   ها او از نويسندگان به نام نسل اول رمانتيك. سوي فانتستيك گشود 
ايـن  ( ي آرسـنال پـاريس منـصوب شـده بـود           مقام مديريت ارشد كتابخانـه     به   1824در سال   

وي در مقطعــي نقــش رهبــري ). ي كتابخانــه ملــي فرانــسه بــود كتابخانــه از بخــشهاي عمــده
را بـه عهـده      21اي جوان، موسـه و دوم ـ     ان رمانتيك كشور فرانسه چون هوگو     نويسندگان جو 

يه كه ماننـد سـاير نويـسندگان رمانتيـك          نود. آورده ميداشته و آنها را در سالن خود گردهم         
دچار تضادهاي سياسي و عقيدتي شده بود و بين تمايل به زندگي منطقي و واقع گرا از يكسو 

 و فرو رفتن در خيالات و روياها از سوي ديگر سـرگردان مانـده بـود،                 ها  وعشق به بي نهايت   
وارد . روي آورده بـود   ) آور شـگفت ( تـضادها بـه دنيـاي فانتـستيك          براي يافتن جوابي به اين    

شدن به اين دنيا يعني پناه بردن به جهاني كه در مرز بين منطق و خيالات قرار دارد و آدمـي                      
 بـه   1820نوديه، در مجموعه مقـالاتي كـه در سـال           . گذارد را تا آخر در شك و ترديد باقي مي        

 Echelard( دكن ـ  توصيف مي»الهامات فانتستيك«به عنوان  ست، رمانتيسم راا هچاپ رساند 95( .
پردازد كه هنوز بـه طـور كامـل بـه آنهـا              ميهايي از مسائل     در نظر او رمانتيسم به بيان جنبه      

ي خاصـي از رمانتيـسم را بـه تـصوير            در حقيقت داستانهاي نوديه جنبـه     . ستا  هپرداخته نشد 
در آن نويـسنده فـضاي       و شـود   گفتـه مـي    22»شـوريدگي «ي    آن نگـرش دوره    هكـشدكه ب ـ   مي

  .كند ميتيك را با ظرافت تمام برداستان حاكم فانتس

                                           
19 Horace Walpole 
20 Charles Nodier 
21 Hugo, Musset, Dumas 
22 La période «frénétique» 



 23» خرد شدهي هفرشت«. دارد جهان روياها در رقابت تنگاتنگ با واقعيات قرار   ا،در اين فض  
نوديه در ايـن داسـتان ميـل آدمـي بـه             .ستا  هين داستانهاي فانتستيك نودي   تر  يكي از معروف  

و از آنجايي كه حضور چنين . كشد ميزيستن با روياهاي خود در جهان واقعيت را به تصوير 
دهد كه اين خواسته به معناي محكوم ساختن خود  تضادي در دنياي ما امكان ندارد، نشان مي   

كـه در تيمارسـتان بـه سـر          24»ميشل نجـار  «در داستان كوتاه نوديه،     . به جنون يا مرگ است    
ر با پريـي    ود كه چط  كن او تعريف مي  . كند برد داستان زندگي خود را براي راوي حكايت مي         مي

ي اين پري در شب و روز متفاوت بـوده و بـه              اين در حالي بوده كه چهره      .ازدواج كرده بوده  
ي حضرت   ، بيوه »بلقيس« پري مبدل به     و بالاخره روزي اين   . رسيدند نظر دو شخص مجزا مي    
 بـه   ميشل نجار بعد از حكايت داستان بـراي راوي، خـود نيـز             .گردد سليمان شده و ناپديد مي    

شود، و مدتي بعد راوي در ونيز كتابي         گويد و ناپديد مي    طرز مرموزي تيمارستان را ترك مي     
در ايـن داسـتان ورود   «. سـت ا ه نوشته شـد » خرد شدهي هفرشت«خرد كه در آن ماجراهاي    مي

ست براي طرح نياز انسان به گـذر از مرزهـاي           اي   هميشل به دنياي فانتستيك و يا جنون وسيل       
روياهاي خود و اجين شدن با عـشق در          ي براي همراه شدن و زيستن با خيالات و        منطق گراي 

 Mitterand(»هـاي خـرد بـشري    ترين محدوده ترين و خالص دروني در واقـع داسـتانهاي     )242
گيـري از فـضايي       و بهـره   ها  فانتستيك نويسندگان رمانتيك به معناي فرو رفتن دردنياي آرزو        

 25گرايـي  اثبـات گرايـي و   اي كه به سمت علم     ز قيود سخت جامعه   براي مدتي ا   است كه آدمي را   
خردگرا قـرارداده     رها كرده و روياهاي غير ممكن او را در ميان جهان واقعي و             ،رود پيش مي 

 فضاي حاكم بر داستانهاي كوتاه فانتستيك خيلـي ديگـر از          . پوشاند ميي عمل    و به آنها جامه   
نيز به همـين     26اند، مثل تئوفيل گوتيه    يه و هوفمن بوده   نويسندگان رمانتيكي كه تحت تاثير نود     

 نيهـستند كـه چن ـ     هي ـ گوت ي داستانها منجمله 28»قهوه جوش « و   27» عاشق ي  همرد «.شكل است 
كنـد مـدتي     فكر مي  29 تئودور »قهوه جوش «مثلاً در داستان    . خورد مي در آنها به چشم      ييفضا

كه وقتـي دوسـتانش      ست، در صورتي  ا   ه به سر برده و با او والس رقصيد        30را در كنار آنجلا   
كه يك قهوه جـوش شكـسته را در          يايند، او در حالي    ميرسند، تئودر را نقش بر زمين        ميسر  

                                           
23 La Fée aux miettes 
24 Michel le charpentier 
25 Positivisme 
26 Théopile Gautier 
27 La Morte amoureuse 
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29 Théodore 
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 .گذشـته  ميآنجلا   واقعيت دوسالي از مرگ    ما در  ا .دآغوش داشته در كنار ميز از حال رفته بو        
  .آميزد ميرد و بدان خو ميبدين ترتيب در اينگونه داستانها زندگي واقعي به رويا گره 

ي نويـسندگان   هـا   تنـوع در انديـشه    ايجـاد    نگارشـي    ي  هپيدايش چنـين شـيو    از ديگر دلايل    
ي هـا   وانديـشه   اول قـرن داشـت     ي  هر نيم كه ب  اي  هرمانتيسم به جهت سيطر   زيرا  . رمانتيك بود 

از  كه در محافل ادبي ارايةِ داده بود پس از مدتي پويايي خلاقيت را تـا حـدي      اي  هخص شد مش
مطـالبي نـو و    بـدنبال     نويـسندگان  برخـي از  همچنـين   از ايـن رو خواننـدگان و        . بين برده بود  

وري در انواع گوناگون آتنها با نو رمانتيسم بودند و اين امر ي ه مشخص شداصول متفاوت با
 نو و مشتق شده از تمايل اي هانگيز به عنوان حيط از اين رو ادبيات شگفت    . پذير بود   ادبي امكان 

 خوانندگان قرار ارياخت در يديجد ي ه پا گرفت و محدود   كيرمانت مكتب يِأپردازيرو و أيوه ر ب
 .شد مي محسوب قرن آن در اتيادب سفتن يبرا يرتداد كه به عنوان بس

 رغـم   علـي   دوم آن در غرب    ي  ه و در نيم   19داستانهاي فانتستيك بويژه در اواسط قرن        اما
 و نويـسندگان بـه نگـارش آن          بـود  يت خود را حفـظ كـرده       همچنان محبوب  گرايي تمايل به علم  

از . در حقيقت ارتباط جامعه با علم در اين دوره شكل متـضادي پيـدا كـرده بـود                 . پرداختند مي
رسيد چون اقتدار آدمي را بـر جهـان          جذاب و فريبنده به نظر مي     ،  يكسو پيشرفت و قدرت علم    

ولـي از سـوي ديگـر ايـن         . داد قبل نـشان مـي    افزايش داده بود و انسان را خيلي قدرتمندتر از          
هـا و   رسيد و اين تحول علمي باعث دستيابي انسان بـه پديـده   ميخطر هم به نظر ن   پيشرفت بي 

 دقيق آنهـا را بدرسـتي توضـيح         لتوانستند عل  ميشناختن قدرتهايي شده بود كه در آن زمان         
 اقتدار علم باعث كاهش اعتماد      دهند مثل كشف قدرت الكتريسته يا توانايي هيپنوتيزم بويژه كه         

العـاد و كـاملاً      ي خـارق  هـا   العاده شده بود و ديگر تنها بـا تكيـه بـر قـدرت              ي خارق ها  به قدرت 
توانستند همه مـسائل را توضـيح    ميغيرعلمي كه با قوانين و نظم معقول جهان در تضاد بود ن        

  .دهند و به تمام پرسشها پاسخ گويند
جوابي در نزد مردم و  ي بيها ث برانگيختن سئوال باعها اين اكتشافات و شناخت

 .Cf(روشنفكران شده بود Bénévent   نويسندگان به  برخي از و همين باعث پناه بردن)107
بهتر حال «: دارد مي  در اين خصوص كريستين بنوان اظهار.دنياي شگفت انگيزها شد

  دوران حال و هواياين : بودانگيز شگفت دوران درخشش ادبيات 19فهميم چرا قرن  مي
 طبيعي غير قابل قبول به نظر اءاين دوران وقايع ماوردر .  به خود گرفته بوديي هسابق بي
 ـي بر جاي گذاشته بود كه علم خلائرسيدند زيرا كه از بين رفتن چهارچوبهاي مذهبي  مي

 اكنون . قادر نبود تا آن را كاملأ پر سازد ـعلي رغم جذابيت بسياري كه براي مردم داشت



 ها در برابر نيافتن علت ي موقتا هانگيز به عنوان چار توان دريافت كه چطور نگرش شگفت مي
قابل توضيحي وجود دارد و زندگي فت علم همچنان موارد غيربا وجود پيشر: مطرح شد

اما به . دهيم ميقدر نسبت  كه ما به قضا و ستاي ه نگران كنندآكنده از وقايع غريب و تصادفات
 توضيحي پيدا كنيم كه از حد دريافت و ادراك بشري آنهاتوانيم براي  مي راحتي هم همان

‐Bénévent 111 ( »دهد مي رخ انگيز  شگفت و اين همان چيزي است كه در ادبياتـفراتر است 

پاسخ باعث شد تا در اين دوره بسياري  ي بيها جواب و كنجكاوي ي بيها اين پرسشهاي. )112
ده شد براي حوادث فانتستيك روي بياورند چون همانطور كه توضيح دااز نويسندگان به 
از يكسو توضيح منطقيٍ منطبق بر قوانين طبيعي وجود ) فانتستيك( انگيز داستانهاي شگفت

دارد اما اين توضيحات كاملاً قانع كننده نيستند، و براي همين از سوي ديگر شايد بتوان در 
ها هم به هيچ  اما اين جواب. ر قوانين ماوراء طبيعي يافتداستان جوابي غيرعلمي و منطبق ب
در اين دوره در واقع اين ترديد كه . توان بر آنها تكيه كرد عنوان قابل اطمينان نيستند و نمي

گي  نويسندگاني مثل) فانتستيك( نگيزا در داستانهاي كوتاه شگفت در يافتن علل حوادث
درحقيقت بيانگر سردرگمي  ،خورد مي به چشم 33 اسكاروايلد32، ادگار آلن پو31دوموپسان

است كه در » چراهايي« مردمان اين دوران در برابر پيشرفت علم و نيافتن پاسخ بسياري از
) فانتستيك( هاي شگفت انگيز از همين رو در داستان. شود ميمقابل اكتشافات علمي مطرح 

در درون همين «. » ترسيم كندفضاي كاملاً واقعي زندگي معمول را«كند تا  نويسنده سعي مي
قابل توجيحي رخ گاه وقايع غيرمعمول و غير  عادي است كه گاه و بيي معمول وها فضا
 Wiéner(.» كند انگيخته و ايشان را نگران ميپاسخ خوانندگان را بر دهد كه پرسشهاي بي مي

 ي هزمين وده وگراي آن دوره كاملاً هماهنگ ب ي واقع  اين فضاي واقعي و معمول باروحيه)75
 مثلاً در آثارگي دوموپسان .گذاشت ميمناسبي در اختيار نويسنده براي طرح داستانش 

به (حضور فانتستيك بسيار چشمگير است 19ي دوم قرن  ي معروف فرانسوي نيمه نويسنده
ي  درباره«اي تحت عنوان  مقاله  در1884 او به سال). ي كوتاه اوها خصوص در داستان

 كمال تأثر و تاسف درمورد پيشرفت علم كه عامل كنار گذاشتن باور به در» فانتستيك
ايم چون   را كنار گذاشتهها ي رمز و راز ما ديگر حيطه«: نويسد ميست ها خرافات وغير واقعي

 «Cf. Maupassant, «Le Horla(» هاست اكنون ديگر براي ما اين حيطه به مفهوم كشف نشده
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ترين   اثر گي دومپسان كه يكي از معروف)1887( 34كتاب لوارلابدين ترتيب است كه در . )111
وقايع غير معمول داستان در ميان   دوم قرن نوزده در غرب است،يمهداستانهاي كوتاه ن

دارد، كه در روايت دوم و نهايي  كتاب فوق دو شكل. دهد فضايي كاملاً معمول و واقعي رخ مي
 راوي نوشته، وحتي تاريخ روزها و 35 به صورت روزنگار شخصيآن نويسنده داستان را

ماههاي نگارش داستان را در آن درج كرده كه اين خود از آغاز راه خواننده را وارد فضايي 
نمايد كه روال داستان بايد مطابق  ميكند و اين توهم را در ذهن او ايجاد  گرا مي به ظاهر واقع

 كه از همان ابتدا راوي داستان به مكان دقيق جغرافيايي نظمي منطقي جريان بيابد به ويژه
 ي رود سن كه در سمت چپ آن شهر بزرگ روان كند جايي در كناره وقوع داستان اشاره مي

ساير توضيحات و وقايع . شود ي قرون وسطايي و ناقوس كليساهايش ديده ميها  با برج36
 معمولي و واقعي فرو فضايي كاملاسند و خواننده را در ر هم معمولي و عادي به نظر مي

از همان . كند اما يك حس غير معمول بر فضاي معمولي داستان ذره ذره سنگيني مي. برند مي
هاي نامريي كه حضوري  ها و قدرت ي ناديدني ابتداي داستان راوي شروع به صحبت درباره

پرد در  مييل نامعلومي خوابد و از خواب به دلا كند كه بد مي حس مي نمايد و واقعي دارند مي
گويد كه در  كمي بعد از كشيشي مي. نشيند ميحاليكه مضطرب گشته و عرق سرد بر تنش 

ي اعتقاد به  از كشيش درباره. ستا همسافرتي كه براي تمدد اعصاب انجام داده بود، ديد
ه  اما با چشم ما ديدشندكند كه ممكن است بروي زمين وجود داشته با ميموجوداتي سئوال 

داند كه بر روي زمين چيزهايي  داند فقط همينقدر مي ميدهد كه ن نشوند، و كشيش پاسخ مي
شوند، مثل يك صدهزارم يك   داريم اما به چشم ديده نميقينهست كه ما به حضور آنها ي
باد قدرتي است كه همه حضور آن را قبول دارند يكي از  .وزد جسم كوچك يا بادي كه مي

ها را ويران  تواند درختها را از ريشه بكند يا ساختمان طبيعي است و ميترين نيروهاي  قوي
دانيم كه هست و تاثير آن را  ميسازد اما چشمان ما توان ديدن آن را ندارد با وجود اين 

ي خود را براي اتفاق غيرمعمولي كه  دين ترتيب نويسنده ذهن خوانندهب). 39 (بينيم مي
كند بويژه كه علم گرايي قرن نوزده هم اين روحيه را  ماده ميتواند واقعي و شدني باشد آ مي

بعد در همين داستان راوي از هيپنوتيزم صحبت  ميك. در مردمان اين دوره تقويت كرده بود
دعوت  38ي راوي، خانم سابله ي عموزاده كه به خانه 37كند و پزشكي به اسم دكتر پران مي
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دهد كه او بي اراده گوش  رد و اوامري به او ميب مي ست اين خانم را به خواب مصنوعيا هشد
ي جلوي رويش را ببيند و  تواند تحت تاثير هيپنوتيزم صحنه حتي با چشم بسته مي. كند مي

 توضيح، از زبان بلست مورد قبول علم اما غيرقااي هو با ذكر هيپنوتيزم كه پديد. تعريف بنمايد
ي رواني و هيپنوتيزم ها  امر بيماريدكتر پران كه پزشكي است با سواد وبا تجربه در

كند كه در زندگي بشري وجود دارد اما آدمي به  نويسنده شروع به صحبت از اسراري مي
در حقيقت خود نويسنده .كمك هوش و خرد بشري خودقادر به يافتن رمز و راز آنها نيست

وتيزم يعني موپسان مدتي جذب هيپنوتيزم شده بوده و حتي در مقطعي در جلسات هيپن
  .جسته مي شركت 39پزشكي به نام شاركو

توانيم بر آن مسلط باشيم و حركاتش تحت  مي در دورن ما كه هميشه ن      ديگرياين حضور   
روانـشناسي اسـت    علم  معماي   شناسيمش و   كه كاملاً نمي   ديگرياراده و اختيار ما باشد، اين       

ني است، امـا احتمـالاً بـه        گيرد كه ناديد   ي گي دومپسان شكل موجودي را مي      »لورلا«در كتاب   
نوشد و گاه  كند، گاه از پارچ آب او آب مي درون روح راوي حلول كرده وبر او فرمانروايي مي  

ايـن موجـود    . برد تـرك كنـد     مي تا مكانهايي را كه از حضور در آنها لذت           دهد  ميبه او فرمان    
يد از سـرزميني دور   شـا ديگريايـن   . ربايد سازد و آسايش را از او مي       خواب او را آشفته مي    

 چنـين   ديگـري ي حـضور     راوي داسـتان دربـاره    . سـت ا  هآمده و به درون روح او حلول كـرد        
 :گويد  و باز مي   ).55( »ست كه بر روح من حاكم است      ام كسي اينجا   من از دست رفته   «:گويد   مي

يش را اجـرا خـواهم كـرد، او         هـا   بله من از او اطاعت خواهم كرد و تمـام خواسـتها و فرمـان              «
، ايـن  ديگـري اما گاهي نيز راوي داسـتان در اصـل و اسـاس وجـود ايـن         . )59(»  است تر  قوي

كنـد و آنجاسـت كـه        كه در وجود او لانه كرده و آرام و قرار او را ربوده شك مـي               » همزداي«
و همـين ترديـدها در بـود يـا نبـود            ) 52 (»پرسم آيا من ديوانـه نيـستم       مياز خود    «:نويسد مي

يابد و ترديد آدمي را در بودن يا نبودن جـوابي منطقـي بـراي         ميتان ادامه   ديگري تا آخر داس   
  .دارد پاسخ آن زمان همچنان پابرجا نگه مي ي بيها سئوال

در . پردازد هم با مقداري تفاوت در همين دوره به نگارش آثار فانتستيك مي اسكار وايلد
ر قصري قديمي اشاره  كه به حضور روحي سرگردان د»قصر كانتر ويل «داستان كوتاه

شود، چون حضور اين روح  نزديك مي» خارق العاده«دارد، در ابتدا داستان كمي به حيطه 
 نويسنده فضاي غيرواقعي و وحشت آور داستان را در هم ي هقطعي است، اما لحن طنز گون
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ر حاض» روح«زند تا فضا و حتي  ها را بر هم مي شكسته و ابهت و اقتدار فضاي خارق العاده
آن گاه حتي مرگ . ير قرار دهددر داستان به خواننده بسيار نزديك گشته و اورا تحت تاث

انگيزد و اينطور به نظر  ميح داستان براستي ترحم آدمي را بررو ،40خفت بارسر سيمون
رسد كه شايد مردگان و زندگان بتوانند با هم ارتباط برقرار كرده و حتي گاهي به يكديگر  مي

، قهرمان داستان، 41نياز به كمك سرشت پاك ويرجينيا ا كه روح سر سيمونكمك كنند، چر
دهد،  ي كه او به ويرجينيا ميو در مقابل درسهاي اخلاقي. ها شوددارد تا از سرگرداني ر

گويد كه  ويرجينيا خود در اين باره مي .تواند در زندگي براي او بسيار كاربرد داشته باشد مي
ت چرا كه او به ويرجينيا معناي واقعي زندگي، مرگ و عشق را بسيار مديون سر سيمون اس

ي وحشت آور روح را كه به طور سنتي در   چهره42در واقع در اين داستان وايلد. ستا هآموخت
بر داستان  واقعيآور و غير  ترس،شود تا فضاي سنگين ميداستانها ترسيم شده و باعث 

ي   و ترحم برانگيزش به اين روح گاهي خندهگونهريزد و با نگرش طنز ميهم بر گردد حاكم 
هيچ وحشتي زندگان را به دنياي خاموش و پر رمزو راز   و بيدشو ميخواننده را نيز موجب 

  .كند ميمردگان نزديك 
 اگوستو  )1808- 1889( 43يليدورو يبارب ژولدر اين دوره نويسندگان ديگري منجمله 

اين نويسندگان نيز . گرايي موضع گرفتند  علم، در برابر)1838- 1889( 44داما ليدول هيليدو
گرايي  گرايي و اثبات انگيز كردند، ولي اينان تنها علم ي كوتاه شگفتها اقدام به نگارش داستان

  . را محكوم ساختندآنها حمله كرده و بردند بلكه به اين باورها صراحتاوال نئرا به زير س
ي ها قدرت«انگيزش تحت عنوان  تي شگفها  در مجموعه داستانيليدورو يبارب ژول
 به احتمال حضور قدرت ويرانگر شيطان در درون آدمي و ناتواني علم و )1874( 45»شيطاني

گرا  يش خواننده را وارد فضايي واقعها باربي با داستان. دانش در پيروزي بر آن اشاره دارد
 ماوراء طبيعي اي هفتن جنبانگيز در پي يا ي شگفتها او در اين داستان. كند ميانگيز  اما شگفت

باربي ظاهر واقعيت را . ي نهاد بشري استها در ميان واقعيت است و درصدد اكتشاف غرقاب
 آن است؛ كاري كه علم قادر به انجام تر  و عميقتر ي تحتانيها افته و بدنبال نفوذ در قسمتكش

 »ي شيطانيها قدرت«ي ها اين نويسنده در شش داستان كوتاه مجموعه داستان. آن نيست
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ي غيرقابل ها سعي دارد تا به رمز و رازهاي سرشت بشري دست پيدا كرده و نفوذ قدرت
موجب انزجار «: تسخير شيطان را در درون روح بشر به نمايش بگذارد تا به گفته خود او

 ويليه )Barbey d’Aurevilly 7( »پردازد مي آنها يي شود كه او به ترسيمها خواننده از اين قدرت
 از داستانهاي كوتاه اي ه كه مجموع)1883( 46»ي سنگدلانهها افسانه«ليل ادام هم در كتاب دو

دازد كه تنها روابط مادي و پر ميليستي  ماترياي هانگيز است به انتقاد از جامع شگفت
گرايي   تحت تأثير علم كهاي هجامع .)Cf. Xavier Darcos 330( طلبانه بر آن حاكم است مصلحت

ي عشقي او كه رويا.  استها مادي و در حال فراموشي معنويات و فرااديات شدهغرق در م
طلبانه چيزي   روابط مادي و منفعت به جزاي هدارد در چنين جامع سرپاك و فرامادي در 

 .پردازد ميي خود به روايت اين روابط وانتقاد از آنها ها مجموعه داستان يابد و در مين
ي كوتاه فاتستيك ها  دوران شكوفايي و درخشش داستان19گزيده آنكه در حقيقت قرن 

 شكل 18در اوايل قرن باب روز شدن مكتب رمانتيك كه از اواخر قرن . در اروپاي غربي بوده
كه توجيهات متعصبانه و غيرعقلاني  گرفته بود آن را تقويت كرد و بعد هم از آنجايي

 ذره ذره به خاطر كمرنگتر شدن ي مسيحيت براي بعضي مسايلها طرفداران برخي از فرقه
كليسا در اروپا جاي خود را به نگرش علمي داده بود، در نيمه و اواخر قرن فضا براي  اقتدار

پاسخ و   زيرا كه سوالهاي بي؛ شدتر مناسب) شگفت انگيز(ي فانتستيك ها نگارش داستان
ر پاسخگوي اين نيز ديگ  در مورد علل علمي و دقيق مسايل زياد بود و خرافاتها ترديد

ان هم در پايان البته نبايد فراموش كرد كه برخي از نويسندگ. جواب نبودند ي بيها پرسش
علم در  گرايي و اثبات ناتوان بودن انگيزشان را در جهت محكوميت علم  آثار شگفت19قرن 

  .ندا هسعادت به بشر نگاشت هداي ارازهاي جهان و حل معماي تمامي رمز و
  
  بيستمداستان كوتاه شگفت انگيز در قرن  يرتحول نگاهي به س-3

انگيز به تدريج در قرن بيستم به پختگي رسيد چرا كه نگـرش انـسان بـه                  داستان كوتاه شگفت  
. انگيز به سر آمده بود     ي كاملاً شگفت  ها  ديگر اندك اندك دوران داستان    .  شد تر  جهان نيز كامل  

 .Cf( ي جديد تركيبـي اسـت  ها ر و ايجاد حيطهت ميويژگي اين زمان نو به هم آميختن انواع قدي

Ozwald 72( . از فانتستيك داده پايبند بمانيم بايد بگـوييم كـه    تودورو تزوتاناگر به تعريفي كه
ي هـا  در اين قـرن داسـتان    . خورد مي كمتر به چشم     20داستان فانتستيك خالص ديگر در قرن       

مثـل  (شـدند   ميزا از فانتستيك محسوب نوعي كاملاً مج) 19قرن (علمي تخيلي كه در قرن قبل    
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 بين  ي  هند چرا كه فاصل   ا  هبه نوع فانتستيك نزديك شده و بدان آميخت        )47ورن ژولي  ها  داستان
در ترديـد هـستيم و بـدنبال         آنهـا    واقعـي بـودن   لمي و وقايعي كه در واقعـي يـا غير         تخيلات ع 

 كـه قـرن     20 قـرن    گـرديم خيلـي زيـاد نيـست و         مـي  آنهـا    توضيح علمي و منطقي براي وقـوع      
شكند و اين دو نوع را در        ميآور علمي است اين فاصله را در هم          ي سريع و شگفت   ها  پيشرفت

انگليسي يكـي از اولـين نويـسندگان آثـار          48ولز ژورژ هربرت. آميزد ميخيلي از موارد به هم      
 امـا مثـال خيلـي ملمـوس در    . كنـد  مـي تخيلي است كه اين دو حيطه را بـه هـم نزديـك     ـ  علمي

توانيم بخـصوص در آثـار       مي داستان كوتاه را     ي  هنورديدن اين فاصله و آميختن اين دو حيط       
ــسند ــايي ي هنوي ــوارد آمريك ــليف ه ــت پي ــيم(1890 – 1937( 49لاوكرف ــال در   . ببين ــور مث بط
حضور قدرتهاي   )1927 (»رنگي كه از آسمان آمده    «ي كوتاه او با عنوان      ها   داستان ي  همجموع

 دهـد  مـي ر قـرار    يآيند سرنوشت بشر را سخت تحت تـاث        ميديگر به زمين    عظيمي كه از كرات     
)Rey 102(.يابيم كه از سـيارات   مييي ها قدرت  واقعي فانتستيك را دري ه جبنها  در اين داستان

در حقيقـت ايـن     . دهنـد  مـي شوند و ما را ناخواسته تحت تاثير قرار          ميديگر به زمين فرستاده     
الـشعاع    نـسان را ناخواسـته تحـت       لاوكرفـت كـه سرنوشـت ا       ي فـضايي داسـتانهاي    هـا   قدرت
در وجـود راوي     مپـسان  دو يگ ـ،  »يلـورالا «موجودي ناديدني كـه در داسـتان         دهند با  ميقرا

داستان رخنه كرده بود و او را علي رغم ميلش تحت تاثير اوامر خـود قـرار داده بـود چنـدان                      
 تخيلي به اين وقايع اين ـ   توجيهات علمي وها تنها شايد نگرش علمي و پاسخ.  ندارنداي هفاصل

طور به نظر   لاوكرفت ايني هي كوتاه اين مجموعها مثلاً در داستان. كند ميدو را از هم متمايز 
ي برتر كرات ديگر قرار داد تفاهمي     ها   با قدرت  ها  رسد كه ساليان سال پيش اجداد ما انسان        مي

  . ند و اين تاثيرات نتيجه آن استا هامضإ كرد
 كه باعث ايجاد 20گرايانه يا نيمه علمي به حوادث داستان در قرن         اين نوع نگرش نيمه واقع    

 اسـتفان  مثـل آثـار      50شود راه را براي نگارش روايات وحـشتناك        مينوعي ترس در خواننده     
 و  نويس آمريكايي باز كرد و همچنـين صـحبت از فـضا و سـيارات اضـطراب                 داستان 51نگيك
 نـدارد  را آنهـا    يي كه آدمي هنوز قـدرت رخنـه بـه         ها   و محيط  ها  ناختهحشت انسان را از ناش    و

 .Cf( بيــشترساخت Christine  Bénévent   ژول ورن ي ه يعنــي تــا دور19تــا اواخــر قــرن  .)116

                                           
47 Jules Verne 
48 Herbert George Wells 
49 Howard Phillips Lovecraft 
50 Horror Story 
51 Stephen King 



 »هـا   خـارق العـاده   « ي  هماجراهاي مربوط به سيارات ديگر و موجودات فضايي متعلق به حيط ـ          
سان بـه سـاير كـرات و امكـان        و احتمال سفر ان ـ    20 اما با پيشرفت علوم و فنون در قرن       . بود

كه در واقـع  » ها خارق العاده«ي ارتباط و بازديد از سيارات ديگر، اين ماجراها از حيطه         برقرار
منتقل  )فانتستيك( انگيز ي شگفت ها   داستان ي  ه به حيط  ،كند ميي محض صحبت    ها  واقعياز غير 

 .ديگر غير ممكن نيست بلكـه يحتمـل اسـت         آنها   شد، چرا كه ارتباط با سيارات ديگر و سفر به         
ميـشل   و )1996( 53» معمـولي  مرگـي كـاملا   « ي كوتاهِ ها   با مجموعه داستان   52ژان پير آندرون  

كمـدي  «و  ) 1984-1987 چهـار جلـد    (55»ي شب ها  شعله« ي كوتاهِ ها   با مجموعه داستان   54پژل
 20 دوم قـرن     ي  هر نيم از ديگر نويسندگاني هستند كه د     ) 1989-2000هفت جلد ( 56»غيرانساني

ي كوتـاه  هـا  در ايـن زمينـه داسـتان    تخيلي آميختـه و  ـ  ي علميها نوع فانتستيك را به داستان
  .ندا هتركيبي عرضه داشت

ي سريع و تأثير گذار علم، نگـرشٍ انـسان   ها  به خاطر پيشرفت 20چنانچه گفته شد در قرن      
به همين دليـل    . ر او تغيير يافت   به دنياي پيرامونش متحول شد و مفهوم حيات و هستي در نظ           

ي فلـسفي پيـدا كردنـد و        هـا   گـرايش ) فانتـستيك (انگيز   ي شگفت ها  در بعضي از موارد داستان    
ايـن بـار    . ي حـاكم بـر دنيـاي فانتـستيك رنـگ فلـسفي بـه خـود گرفتنـد                  هـا   ترديدها و دودلي  
بـه همـين   آيـا  «. كردنـد   زندگي، معناي مرگ و معماي آن از خود پرسشي  هنويسندگان دربار 

 »گريـزد؟  مـي كه مرگ و معنـاي آن از مـا          به معماي مرگ دست پيدا كرد يا آن       توان   ميسادگي  
ــت؟        « ــوهيم داش ــي از آن نخ ــا درك ــود ي ــواهيم ب ــود خ ــرگ خ ــاظر م ــاهد و ن ــا ش ــا م   »آي
)Cf.  Rey   دوم ي هي كوتاه فانتـستيكٍ نيم ـ ها در داستان آنها اينها سوالاتي هستند كه نظير )102

بطـور   .گردند مي مطرح 57هانري توماس مثل آثارـ اي گرايشات فلسفي هستند   كه دار20قرن 
كند دختـري كـه      مياثر توماس، راوي داستان تصور      ) 1977( 58» نتردام ها  برج«مثال در كتاب    

 به پايين پرت كرد بايد احتمالاً همان دختر جواني باشد كـه             ها  لختي پيش خود را از بالاي برج      
تواند اين را به يقين بگويد، چون اصولاً در معنـاي            ميست، اما ن  ا  هديد 59بلوار سن ميشل   او در 

آيا همه اينها معنايي دارند يـا       «: پرسد ميبراي همين از خود     . بودن و زندگي كردن ترديد دارد     

                                           
52 Jean‐Pierre Andrevon 
53 Une mort bien ordinaire  
54 Michel Pagel 
55 Les Flammes de la nuit 
56 La Comédie inhumaine 
57 Henri Thomas 
58 Les Tours de Notre‐Dames 
59 Saint‐Michel 



توان به اين نبود معنا دست پيدا كرد؟ آيا چيزي بـراي فهميـدن               مياصلاً معنايي ندارد، چطور     
 شـايد آن را     [...]م؟  ا  هزي هست كه بايد آن را ديد و من هنـوز آن را نيافت ـ             وجود ندارد؟ آيا چي   
كه خودم پرت شوم و شوك سقوط به من وارد شـود، و يـا از آن دركـي                روزي بيابم، زماني  

گونه نگرش فلسفي به زندگي، مرگ و جهان در اواخـر  اين .Henri Thomas 19 (» نخواهم داشت؟
گيرد و ترديد و گمانهاي طـرح شـده صـورت تـصويري              يمبه خود   60 گون  شكل وهم  20قرن  
گـردد كـه     مي 61گون انگيز وهم   ه پيدايش نوعٍ داستان كوتاه شگفت     اين امر منتهي ب   . كنند ميپيدا  

  ) Cf. Mignard 42(. خود ريشه در ادبيات سنتي اروپا به ويژه فرانسه دارد
ور مثـال در مجموعـه      تـوان بط ـ   مـي  بـا گـرايش فلـسفي را         62گـون  اين نوعِ فانتستيك وهـم    

در .  ديـد  )2000( 64»من نگهبـان بـرج فـانوس هـستم        «با عنوان    63ريك فاي ا ي كوتاه ها  داستان
 8وال اصلي كه فاي در      ئس. گيرد ميي اين مجموعه زندگي شكل يك سفر را به خود           ها  داستان

 بـدان   گون انگيزِ وهم   بر نوع شگفت  كند با تكيه     ميسازد و سعي     ميداستان اين مجموعه مطرح     
تواند از جهـان كنـاره بگيـرد، از جمـع            ميپاسخ بدهد اينست كه آيا انسان در آخر قرن بيستم           

 بـه   اي  هي اين مجموعـه بـه گون ـ      ها  بگريزد و به تنهايي پناه ببرد؟ هر كدام از قهرمانان داستان          
 عمـل   ي  هنـد بـه شـكلي بـدان جام ـ        ا  هنـد و سـعي كـرد      ا  همدح و ستايش اين فرار از جمع نشست       

 شكل پناه بردن به درون قطـاري را گرفتـه و   ها اين گريز از جمع در يكي از داستان . انيدبپوش
 جغرافيـا   ي  هدر داستانهاي ديگر به شكل رفتن به داخل صومعه يا سفر به شهري كـه از نقـش                 

 بـه يـك صـورت       ها   داستان ي  هاما پاسخ به اين سوال در هم       .ستا  هحذف شده، تصوير گرديد   
 تقريبـا بـدين     هـا   رسد كه تمام قهرمانان در طول تمامي اين داسـتان          ميظر  طور به ن   اين: است

 دست نيافتني تنها در درون ماسـت، نـه در پيرامـون             ي  هكنند كه آن صومع    ميباور دست پيدا    
دليـل نيـست و بـه نويـسنده ايـن        بيها گون در اين داستان    بر فانتستيك وهم   هيتك درواقع 65ما

 در عـصر  كند سوالات فلسفي خود را    ميبر تصاويري كه ترسيم     دهد كه با تكيه      ميفرصت را   
  . كنوني مطرح سازدي ه بشر و جايگاه او در جامعي ه حقيقت جوهري هدربار حاضر

                                           
60 Phantasmic‐fantasmatique 
61 Phantasimic fantastic short story‐La Nouvelle fantastique fantasmatique 
62 Phantasmic fantastic‐fantastique fantasmatique 
63 Eric Faye 
64 Je suis le gardien du phare 
65 Français/gardien‐phare‐faye (www.josé‐corti.fr/titres) 
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 هي ـويالُ ژرژتـوان در آثـار       مـي انگيـزِ وهـم گـون را         ي كوتـاه شـگفت    ها  شكل ديگر داستان  
مـشاهده   )2005 (67»رهبـاغي در جزي ـ «ي كوتـاه   هـا    بخصوص مجموعه داستان   66نو يشاتور
 اسـت، در ده داسـتان كوتـاه ايـن مجموعـه             68اوكه خود استاد مسلم آثار خيال پردازانه      . كرد

دهد و نوعي ترديـد و ظـن    مييش را بر سر مرز خيال و واقعيت قرار         ها  ي داستان ها  شخصيت
  ).42 (كند ميايجاد  آنها  نسبت به معنا و حقيقت زندگي در ذهن69فراي مادي

 اي  هرسـد كـه انـسان بازيچ ـ       مـي طور به نظر      اين نو يشاتوري كوتاه   ها  داستاندر دنياي   
ي حاكم بر آن از حد فهم انسان فراتر هـستند و     ها  بيش نيست و در دنيايي قرار دارد كه منطق        

بطـور مثـال در     . شود كه به هـيچ عنـوان قـدرت تغييـر آن را نـدارد               ميشرايطي بر او تحميل     
توانـد   ميشود كه  ميآشنا  70 نام دلنوي عتيقه فروش با دلالي به يك»باغي در جزيره«داستان  

رسـد كـه     مياما اينطور به نظر     . را دارد بيابد   آنها   براي او تمام اشياء نادري كه آرزوي يافتن       
تواند به آن دست پيدا      ميست كه عتيقه فروش به هيچ قيمت ن       ا  هدر پس اعمال دلنوي رازي نهفت     

در .  آني  هو زيرو رو كردن تمام اسباب و اثاثي ـ       او   اي  هكي به خان  كند، حتي به بهاي ورود دزد     
رود در ميان واقعيـات قـد        مي روياهاي آدمي در زماني كه انتظارش ن       نو يشاتوري  ها  داستان

آنكه انتظارش را داشته باشد شاهد تحقق يافتن غيرمعمـول و مرمـوز    كنند و انسان بي  ميعلم  
 طوفان زده پيـدا     اي  هآدمي ناگاه باغي را در ميان جزير      « شود، درست مثل اينكه    ميروياهايش  

ش را بـر سـر مـرز خيـال و واقعيـت سـرگردان نگـه                 ا  ه خواننـد  نو يشاتورگونه   بدين. 71»كند
  .كند ميدارد و ترديد در حقيقتِ معناي واقعيت و آرزو و خيال را به ذهن او القا  مي

 
   نتيجه گيري

راي ي خاص خود هميشه چهارچوبي مناسـب ب ـ       ها  ژگيكه داستان كوتاه به دليل وي     مختصر آن 
انگيز   شگفت ي  هچند نگاه نويسندگان به حيط    هر. ستا  هبود) فانتستيك( انگيز نگارش آثار شگفت  

توان گفـت    ميحال   ست با اين  ا  هبر حسب زمان و نياز و باورهاي زمانه تغيير كرد         ) فانتستيك(
انگيـز   ران شكوفايي داستان كوتـاه شـگفت      دو كه با باب شدن رمانتيسم آغاز        19از آغاز قرن    

سـتان  دا 72گـرا  اثبات و   گرا ي علم ها   كه با پيدايش گرايش    19 و اواخر قرن     ها  رقم خورد تا نيمه   
                                           

66 Georges‐Olivier Châteaureynaud 
67 Le Jardin dans l’île 
68 Onirique 
69 métaphysique 
70 Delaunay 
71 (htpp:// livre.fnac.com/Georges‐Olivier‐Chateaureynaud‐Le‐jardin‐dans‐l‐ile) 
72 positivist‐positiviste 



 كه نوعِ   21 و اوايل قرن     20انگيز به اوج شكوفايي خود رسيد و بعد در طول قرن             كوتاه شگفت 
ت و موجب پيدايش انواع تركيبـي بـا آن   ي كوتاه به ديگر انواع آن آميخها  داستان شگفت انگيزِ 

همواره يك ويژگي را حفظ كرد و آن ترديد بر سر           ) فانتستيك( انگيز شگفت شد، داستان كوتاه  
. سـت ا  هباور حقيقتِ مادي وقايع بودو همين يك ويژگي باعث بقاي اين نوع ادبي تا امروز شـد                

ا داده تـا خـود را تاحـدي از          مذكور در طول بيش از دو قرن به انسان اين فرصت ر            نوع ادبي 
  .هاي غيرمادي در ذهن خود باز كندواقعيت مادي محض جدا كرده و جايي براي شك و ترديد

 فانتـستيك و شـك      ي  ه ترديـدهاي حيط ـ   ي  ههر چند كه در قرن بيستم و بيـست و يكـم دامن ـ            
گيـرد و اصـل و معنـاي         مـي ي مطرحه در واقعي بودن با نبودن يـك واقعـه وسـعت              ها  وگمان

همچنـان  ) فانتـستيك ( انگيـز  اما داستان شگفت  برد،   ميدگي و دركنار آن مرگ را زير سوال         زن
جـوابي قطعـي و      كند و آن اين است كه هيچگاه       مياين يك خصلت خود را ثابت و پايدار حفظ          

 خود را تا آخر داستان در ترديـدي         ي  هدهد و همواره خوانند    مييقيني به معماهاي طرح شده ن     
بيـست و اوايـل قـرن     ترديدي كه در اواخر قرن . دارد مير فلسفي و بنيادين نگه      مسلم و اين با   

دنيـايي كـه    . بيست و يك، نشاني از سرگشتگي آدمي در دنياي مطلقـأ مـادي ايـن دوران دارد                
  .ها ندارد ديگر جاي چنداني براي آرزوها و خيال
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